
گردشــگری هم که دوستان اشــاره کردند یکی از نمونه‌های اقتصاد بدون زمین است، این 
چه تصوری است که ما حتماً باید زمینی داشته باشیم که بر روی آن پروژه‌ای تعریف کنیم و 
بعد هم ســرمایه‌گذار را بگوییم بیاید. الآن در اکثر کشورهای پیشرفته از طریق جریان‌های 
ســرمایه و تولید ثروت از راه فناوری و فروش خدماتی که لزوماً هم وابســته به مکان نیســت 
دارند، درآمدزایی می‌کنند. متأســفانه ما در مشــهد روی برند ســازی، هیــچ فکر و اقدامی 
نکردیم که مشــهد یک شــهر برندی شود؛ شهری شــود که بتواند تجارت خیلی قدرتمندی 
را تعریف کند به‌طوری‌که این ســرمایه‌ها و جریان‌های سرمایه به سمت مشهد بیاید و اینجا 
درواقع مرکزی شود که سرمایه را پایش می‌کند و باز سرمایه را تزریق و سرمایه را بازآفرینی 

می‌کند، این بحث امروزه در تمام شهرهای بزرگ اقتصادی دنیا مطرح است.
یقین بدانید اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت شــهرداری هم قطعاً منتفع خواهد شد و دیگر لازم 
نیست اراضی شهری‌مان، آن‌هم در بهترین نقاط را فقط به خاطر کسب درآمد به هر قیمتی 
بفروشیم، واقعاً برای من جای بحث است که ما مجتمع دایر می‌کنیم با 170 هزار مترمربع 
زیربنا در حاشــیه‌ خیابان برای چه چیزی؟ با کدام محاســبات؟ اثرات و پیامدهای این‌همه 
ساخت‌وســازهای بی‌رویه و این‌همه تجاری فروشــی و این‌همه تراکم‌فروشــی‌ها را بعداً چه 

کسانی می‌خواهند جواب دهند؟!

هزینه مدیریت ناکارآمد بر دوش مردم؛ عمر کوتاه مدیریت و نبود تخصص
جعفــر زاده: امــروز 20 درصــد درآمــد شــهرداری‌های کلان‌شــهرها از منابــع پایدار 
و حــدود 77 تــا 78 درصــد از درآمدهای ناپایدار تشکیل‌شــده اســت، ولی در کشــورهای 
مــدرن دقیقــاً این رقم عکس اســت؛ همچنین در این عدد، ســهم عمــده‌ای )32 درصد( از 
درآمدهایشان مربوط به مالیات‌ها و کمک‌های دولتی است. برای رسیدن به درآمد پایدار، 
هماهنگ‌ســازی سیاســت‌ها امــری ضــروری اســت، به‌عنوان‌مثــال صنایع خودروســازی، 
مالیاتش را به دولت می‌پردازد، اما هزینه‌های آن بر دوش شهرداری‌هاســت. مســئله دیگر 
متناسب‌ســازی عوارض با خدمات اســت، در پاســخ دوســتانی که گفتند: هزینه‌های شهر 
را بایــد به دوش شــهروند بگذاریم. هزینه‌های کدام شــهر؟ یک مدیریــت ناکارآمد پرهزینه‌ 
شــهری را می‌خواهیم بر دوش شــهروندان بگذاریم؟! این اشــکال اســت. ابتدا باید از خود 

شروع کنیم و ساختار مدیریتی شهر مشهد را اصلاح کنیم.
در مــورد ایجــاد درآمد پایــدار، من نقد جدی به صحبــت آقای صالحی فــرد دارم که گفتند 
توسعه‌ انسانی در رتبه‌ سوم قرار می‌گیرد؛ به نظر من توسعه‌ منابع انسانی می‌تواند خودش 
از آن منابع زمین‌های شــهری و سرمایه‌های گذاری‌ها، درست استفاده کند؛ اصلًا چون ما 
توســعه‌ انســانی نداریم، از همان منابع درست استفاده نمی‌کنیم و با این مشکلات جدی و 
روزافزون مواجه شــدیم. دو مشکل اساسی هم مطرح اســت یکی کوتاه بودن عمر مدیریت 
در شــهرداری و دوم فقدان نگاه تخصصی به مسائل شهری در شهرداری؛ در بحث افزایش 
درآمد مهم‌ترین راه، احیاء مالیات‌ها برای شــهرها و گرفتن آن از دولت اســت، اخذ مالیات 
توسط دولت به‌ناحق اســت، درحالی‌که این شهرداری است که هزینه‌ها را انجام می‌دهد، 
حتی بخشــی از جرائم رانندگی مالیــات نقل‌وانتقال خودرو یا اتومبیــل،‌ مالیاتِ عوارض و 
شــماره‌گذاری خودروهای شهری نیز باید به شــهرداری برسد، این‌ها همه‌اش هزینه‌اش با 

شهرداری است. 
مالیات بر آلاینده‌های شهری مثل مصرف سوخت باید اتفاق بیفتد، همه‌ جای دنیا هم اجرا 
می‌شــود، درآمد ناشی از عوارض ســالیانه‌ خودرو باید بر اســاس قیمت واقعی وضع شود و 
بر اســاس این‌که اگر خودرویی بیش‌تر آلایندگی ایجاد می‌کند، بیشــتر باید عوارض بدهد؛ 
الآن ارزش عوارض نوســازی، 1.5 درصد کل درآمد شــهرداری اســت، درحالی‌که در دنیا 
بالای 20 تا 30 درصد اســت. عدالت مالیاتی و عوارضی‌ هم باید برقرار شــود، از خانه‌های 
بزرگ عوارض بیشــتر و خانه‌هایی که خیلی کوچک‌اند معاف از مالیات و عوارض شــوند، از 
مصرف سوخت و انرژی هم باید عوارضی به شهرداری تعلق گیرد و همین‌طور باید درصدی 
از درآمدهــای نفتی، درصدی از هزینه‌هــای تبلیغات و آگهی‌های تجاری، عواید گمرکی بر 
کالای لوکــس و مصرفی،‌ مالیات بر مصرف و ارزش‌افــزوده و ... به همین منظور اختصاص 
پیدا کند. تأســیس کارخانه‌های مرتبط با شــهرداری مسئله بعدی اســت، به‌عنوان‌مثال ما 
الآن قیر مشــهد راداریم از بیــرون می‌آوریم و هزینه حمل‌ونقلش را هم می‌دهیم، می‌شــود 
همین کارخانه را با مشــارکت بخش خصوصی در کنار کارخانه آســفالتمان بزنیم که علاوه 

بر تأمین نیاز و کاهش هزینه، درآمدهای خوبی برای شهرداری ایجاد خواهد شد.

با همین اختیارات فعلی چه می‌کنیم؟
نــوروزی: متأســفانه شــهرهای ما جایگاهــی در نظــام تصمیم‌گیری و تصمیم ســازی 
نظــام مدیریت کشــوری ندارند،‌ حــدوداً 93 درصد حمل‌ونقل کشــور درون‌شــهری و فقط 
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هفــت درصــد آن برون‌شــهری اســت، بــرای آن 
هفت درصد برون‌شــهری، وزارتخانه، سازمان‌ و 
کمیســیون خــاص در مجلس داریم اما نودوســه 
درصــد الباقــی کجــا هســتند؟ شــهرداری‌ها با 
ایــن حجــم کار و این گســتردگی و تنوع خدمات 
چــه جایگاهــی دارند؟ هیــچ جایگاهــی در نظام 
جایــگاه  بــرای  ندارنــد.  کشــور  تصمیم‌گیــری 
قانون‌منــدی که بتواند کار انجــام دهد، موضوع 
شوراها مطرح شد، شوراها که آمدند قرار بود که 
اداره‌ امور شــهر را عهده‌دار شــوند اما در عمل از 

آن خلع ید شدند.
کانون‌هـای  شناسـایی  اول  قـدم  مـن  نظـر  بـه 
ایـن  مدیریـت  بعـدازآن  و  شـهرداری  هزینـه‌ 
کانون‌هـای هزینـه اسـت، ‌ایـن کانون‌هـای هزینه 
بـا اقـدام به‌موقـع، تبدیل به یک فرصـت طلایی و 
یـک منبـع درآمـدی و کارگشـا در امر شهرسـازی 
کـه  اینجاسـت  کار  اشـکال  منتهـا  می‌شـوند، 
بـکار  و  کننـد  درک  را  مطلـب  ایـن  تـا  مدیـران 
ببندنـد، برکنـار می‌شـوند و مدیـر بعـدی سـرکار 

آمـد. خواهـد 
مــا همیشــه در جســتجوی اختیــارات  ببینیــد   
دیگــران هســتیم و می‌گوییــم ترفیــع جایــگاه و 
افزایش اختیارات خوب است، اما مهم این است 
که ما با اختیاراتی که داریم چه می‌کنیم و چقدر 

از آن اختیاراتی که داریم استفاده می‌کنیم؟

دولــت  تصمیمــات  در  شــهرداری‌ها 
سهیم باشند

اســماعیلی: به نظرم خیلی مناســب خواهد بود 
کــه شــهرداری‌ها ایــن موضــوع را دنبــال کننــد 
کــه رئیــس شــورای عالــی شــهرها یــا شــهردار 
پایتخــت به‌عنوان نماینده شــهرداران، بتواند در 
تصمیم‌گیری‌هــا ســهیم و حافــظ منافع شــهرها 
باشــد، به گفته‌ مســئولین گردشگری سالی 25 
تــا 30 میلیــون جمعیت وارد شــهر می‌شــود که 
هزینه‌های آن به شــهر تحمیل می‌شــود، این بار 
تحمیلی عمده‌اش به دوش شــهرداری و مالیاتی 
مــردم مشــهد اســت و خــود شــهر از آن نصیبــی 
نــدارد، ایــن قانــون بایــد اصلاح شــود تــا بخش 

قابل‌توجهی‌ از این پول به خود شهر برسد.
و  دولتـی  اجرایـی  دسـتگاه‌های  مـن  نظـر  بـه 
غیردولتی مشـهد بررسـی کنند که چـه میزان از 
یـا  مسـتقیم  می‌کننـد  کسـب  کـه  درآمـدی 
و  می‌شـود  وصـول  دولـت  توسـط  غیرمسـتقیم 
آن‌طـرف  از  می‌شـود،  واریـز  خزانـه  به‌حسـاب 
مثاًل  شـهردارند،  بـرای  کـه  هزینه‌هایـی 
تانکرهـای حمـل فرآورده‌هـای نفتـی معضلاتـی 
مثـل برهـم ریختـن چهـره شـهر، ناامنـی معابـر، 
بـه  کـه  جانبـی  مشـکلات  و  ترافیـک  و  آلودگـی 
وجـود مـی‌آورد ولـی درآمـدش بـه شـرکت نفـت 
می‌رسـد و سـهم شـهر از آن هیچ چیسـت. موارد 
مشـابهی ازاین‌دسـت بسـیارند کـه بـا تصویـب یـا 
و  بخش‌نامه‌هـا  قوانیـن،‌  مقـررات،‌  اصالح 
مصوبـات می‌شـود ایـن بی‌عدالتی‌هـا را برطـرف 

کرد.  

 شهرهای ما 
جایگاهی در نظام 
تصمیم‌گیری و 
تصمیم سازی نظام 
مدیریت کشوری 
ندارند،‌ حدوداً 93 
درصد حمل‌ونقل 
کشور درون‌شهری 
و فقط هفت درصد 
آن برون‌شهری 
است، برای آن هفت 
درصد برون‌شهری، 
وزارتخانه، سازمان‌ 
و کمیسیون خاص 
در مجلس داریم اما 
نودوسه درصد الباقی 
کجا هستند؟

خیلی مناسب خواهد 
بود که شهرداری‌ها 
این موضوع را دنبال 
کنند که رئیس 
شورای عالی شهرها 
یا شهردار پایتخت 
به‌عنوان نماینده 
شهرداران، بتواند در 
تصمیم‌گیری‌ها سهیم 
و حافظ منافع شهرها 
باشد

  نـــــــوروزی 

     اسماعیلی   


